
   !کارگران جھان متحد شويد 
 
 
 
 اا ي س ک ر  

    نشريه کميته کردستان حزب کمونيست کارگری ايران

 

 278شماره 
 1384 مهر 6
  2005 سپتامبر      28

 
 
 
 
 

 .اساس سوسياليسم انسان است
 سوسياليسم جنبش بازگرداندن

  .اختيار به انسان است
 منصور حکمت

 www.iskraa.org 

!!آزادی، برابرى، حکومت کارگرىآزادی، برابرى، حکومت کارگرى   

 
ــطــب اصــلــي                  ــان دو ق ــي در م
ناسيوناليسم و كمونيسم كارگـري در       

جريانات بينا بيني حـالـت       كردستان،  
. سيال بودن فعلي را ادامه مـيـدهـنـد         

جايگاه واقعي و اجتماعي ايـنـهـا بـه           
نسبـت قـدرت كـمـونـيـسـم و راسـت                 

تـعـيـيـن     )   ناسيوناليسـم كـرد    ( جامعه
اگر جريانات ناسيوناليستـي   .   ميشود

دست بالا پيـدا كـنـنـد ايـنـهـا بـه آن                   
سمت خواهند رفت، اما عـكـس ايـن          
قضيه هم صادق است اگر كمونـيـسـم         
در جامعه دست بالا پيدا كند ايـنـهـا          
با تـمـام آغشـتـگـي هـاي سـنـتـي و                   
ناسيوناليستي اي كه دارنـد بـه چـپ            

 .  جامعه نزديك ميشوند
اين بيان واقعي وضعيت كـوملـه        

اما با همه موانعي كـه در    .  هم هست 
مقابل به چـپ چـرخـيـدن كـوملـه در                
درون اين سازمان وجـود دارد هـنـوز           
انتظار ميرود كه  در كـوملـه چـپ و              

 .كمونيسم دست بالا پيدا كند

ــا              ــه ب ــزديــكــي عــمــلــي كــومل ن
سازمانهاي نـاسـيـونـالـيـسـت كـرد و              
جريانات چپ سـنـتـي، و دوريـش از              
كمونـيـسـتـهـا و حـزب كـمـونـيـسـت                  
ــار                  ــان را دچ ــازم ــن س ــري اي ــارگ ك

ايـن سـنـت      .   مخاطره جدي كرده است  
سياسي، اكنون چهره اين سـازمـان را         

اين سياست و   .  بيشتر تصوير ميكند 
سنت، مـانـع از ايـن شـده اسـت كـه                  
كومله نقش يك جريـان چـپ جـدي و             

سـيـال بـودن ايـن         .   دخالتگرايفا كـنـد   
ســازمــان در مــيــان كــمــونــيــســم و             
ناسيوناليسم و رخوت و كم تاثيري آن       

در مـبـارزات جـاري، بـي نـقـشـي و                  
غــيــبــت رهــبــران ايــن ســازمــان در            
مباحثات تعيين كننده كمونيسـم در       
ايران، بي نقشي اين سازمـان در يـك           
دهه گذشته و سـيـاسـتـهـايـي كـه در                
ــر هــمــگــان                ــتــه اســت ب پــيــش گــرف

اما با اين وجود كـوملـه        .   آشكاراست
سازمان كردستان حزب كـمـونـيـسـت          
ايران سازمـانـي اسـت كـه عـلـيـرغـم                
التـقـاط در سـيـاسـتـهـايـش، چـپ و                  
كمونيسم هنوز در آن سازمان جايگاه      

ــلاب و                .   دارد ــقـ ــه انـ ــاد بـ ــقـ ــتـ اعـ
سوسياليسم، حال با هر تفسيـري كـه          

از سوسياليسـم دارنـد، نـقـطـه قـوت              
امـا  .   اصلي چپ ايـن سـازمـان اسـت          

چـــهـــره مـــمـــاشـــات جـــويـــانـــه بـــا            
ناسيوناليسم كـرد و جـريـانـات چـپ              
ســنــتــي بــه ســنــتــي  پــايــداردر ايــن            

تـنـاقـض    .   سازمان تبديل شـده اسـت       
. اين سـازمـان هـم هـمـيـنـجـا اسـت                 

كومله خود را بخشي از جنـاح  چـپ            
جامعه تعريف ميكند و ايـن درسـت          
ــن                    ــريــف و اي ــع ــن ت اســت، امــا اي

 بـراي    رهـبـري کـوملـه      جايگاهي كـه     

 خيزشهاي شهري در كردستان
 وظايف و شيوه برخورد كمونيستها 

  
 
 
 
 
 
 
 

 محمد آسنگران

 سنندج -كردستان بيانيه كارگران اعتصابي نساجي

 

 

احضار و تهديد فعالين كارگري را 
 ! محكوم كنيم

 

 اعتصاب کارگران نساجی کردستان وارد پنجمين روز خود ميشود          

 اعــتــصــاب كــارگــران نســاجــي        
كردستان در سـنـنـدج از روز شـنـبـه                
گذشته شروع  و اكنون در پـايـان روز            
سه شنبه اين اعتصاب وارد پنجميـن       

 .روز خود ميشود
ــبــه              ــه شــن ــروز س  مــهــر     ۵ام

نمايندگان کارگران نساجي کردسـتـان     
در استانداري نشستي با مسـئـولـيـن         

در مجمـع عـمـومـي        .   دولتي داشتند 

کارگران نمايندگان اعلام کـردنـد کـه          
از طرف استانداري اعلام شـده اسـت          
که حق با کـارگـران نسـاجـي اسـت و               

 .بايد حق اين کارگران پرداخت شود
کــارگــران اعــلام کــردنــد مــا         

.  خواهان دستمـزد بـرابـر هسـتـيـم           
نفر از زناني که در کـارخـانـه کـار             

هــــــــــــزار مــي کــنــنــد مــاهــي         
. تومان دستمزد دريافت مـي کـنـنـد          

دستمزد كارگران زن اين كارخـانـه در         
 . مقابل كار برابر كمتر از مردان است

 قرباني مدير عامل کارخانـه تـا        
کنون جوابي به خـواسـتـهـاي بـر حـق              

 . کارگران نداده است
دو شنبه مدير کارخـانـه بـه اسـم            
مهنـدس عـزيـزي و سـپـهـر مـعـاون                 
سياسي استانداري  و اقـبـال پـور و               
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 سردبير
  ايسکر

 منصور فرزاد
 

Tel: 0046 734 484 262 

 سردبير
  ايسکرا

 عبدل گلپريان
 

Tel: 00358 405758250 
E-mail: 

abdolgolparian@yahoo.com 
 

 
——————— 

 
 دبير 

 کميته کردستان
 محمد آسنگران

Tel: 0049 1633458007 
E-mail: 
asangaran@aol.com 

 
—————— 

 
 تلويزيون
 کانال جديد

  شب 10تا 8
Satellite: Telstar12 

 
Center Frequency: 
12608MHz 

 
Symbol Rate:19279 

 
FEC:2/3 

 
Polarization:Horizontal 

 
—————- 

 
 راديو انترناسيونال

  هر شب 9
 راديويی قوی با پوشش
 سراسری در ايران

   
 

 صدای آزادی ، صدای حقيقت 
 صدای کارگر، صدای انسانيت 

 به همه طول موج 
 راديو را معرفی کنيد

 
  متر برابر21

 کيلو 13800با 
 هرتز
 

——————- 
 ايسکرا

 چھارشنبه ها منتشر 
 ميشود 

خود قائل است جوابـي بـه نـيـازهـاي             
. جنبش كمونيستي نميـتـوانـد بـدهـد         

در جناح چپ جامعه بـودن بـراي يـك            
سازمان حتمأ مثبت است اما كـافـي        

 . نيست
 

مشكل كومله اين اسـت كـه در           
ميان كمونيسم و نـاسـيـونـالـيـسـم در             

بـا ايـنـكـه خـود را در              .     نوسان است 
كمپ چپ تعريف ميكند اما از نـظـر         
سياسي و عملي با ناسيوناليسم كـرد        
بيشتر همخوان است تا با كمـونـيـسـم        
اين دوگانگي حالت بينـابـيـنـي و در            
نوسان بـودن ايـن سـازمـان را بـيـان                  

وجــود احــزاب مــدعــي و        .   مــيــكــنــد
متكي به منافع طبقاتي طبقه كارگر      
يــا ســرمــايــه دار، نــبــايــد مــا را از               
شناخت جريانات بـيـنـابـيـنـي كـه در              
نـهـايـت بــه يـكـي از ايـن دو قـطــب                    

. خدمت خـواهـنـد كـرد غـافـل كـنـد               
تاريخ، سابقه مبارزه و حـتـي اصـول            
ــرنــامــه اي كســي يــا جــريــانــي                    ب
معيارهاي كـافـي بـراي شـنـاخـت و               
قضاوت در مورد جايگاه و افـقـهـاي           

هــمــه ايــن   .   طــبــقــاتــي آنــهــا نــيــســت     
فاكتورها بعلاوه پراتيك روزانه و متد      
ــه                  ــزاب ب ــورد اح ــرخ ــاســت ب ــي و س
رويدادهاي سياسي جامعه و سـنـتـي         
كه نمايندگي مـيـكـنـنـد مـجـمـوعـأ               
جــايــگــاه جــريــانــات ســيــاســي را در          

 . جامعه تعيين ميكند
 

جريانات سياسي از اتـفـاقـات و           
تحولات اجتماعي تاثير ميپذيرنـد و       
تغيير ميكنند، ميتوانند از چـپ بـه          
راست و از راست به چپ گرايش پـيـدا    

متاسفانه در دو دهـه گـذشـتـه         .   كنند
ما بيشتر شاهـد حـركـت از چـپ بـه                
راست جرياناتي بوده ايم كـه خـود را            

در .   در كمپ چپ تعريف كرده بـودنـد        
اوايل دهه نود به دليل اوضاع جهاني        
و پيروزي بورژوازي راسـت بـر جـنـاح            
چپ خود، اين سير از چـپ بـه راسـت             

نـمـونـه    .   چرخيـدن را  تسـريـع نـمـود             
احزابي كه در دنيا اسمشان را تغـيـيـر          
دادند، و كمونيسمشان را حذف و يـا          
در بهترين حـالـت بـه سـوسـيـالـيـسـم                

. تغيير دادند كم نبودنـد    "   دمكراتيك" 
اين جـريـانـات فـكـر مـيـكـردنـد كـه                   

شكست بلوك شرق عـلـتـش كـمـبـود             
و يا ايـنـكـه       .   دمكراسي آن بوده است   

سوسيـالـيـسـم شـان دمـكـراسـي كـم                
بـودن  "   دمـكـرات  " داشت و اينها دوز       

در فضاي بـعـد     .   خود را تقويت كردند   
از ريختن ديوار برلين و سقوط بـلـوك          
شرق، جرياناتي كه تغيير موضعشـان      
صريح و آشكار بود و از كمونيـسـم و           
سوسياليسم فاصله گرفتـنـد و حـتـي           

 . ضد كمونيست شدند كم نبودند
در ايران خـيـلـي از سـازمـانـهـا،               
حكومت كارگري و سوسياليسم شـان      

" دمـكـرات  " را كـنـار گـذاشـتـنـد كـه               
ايـن جـريـانـات سـعـي           .   قلمداد شونـد  

كردند با معرفي ماركس دانشـمـنـد،         
كـم  .   ماركس انقلابي را خـط بـزنـنـد           

" دمكراسـيـشـان   " نبودند جرياناتي كه    
برجستـه تـر از سـوسـيـالـيـسـم شـان                  

لابــد فــكــر كــرده انــد       .   مــعــرفــي شــد  
سوسياليسم آنها قبلأ دمكراسـي كـم        

امــا مشــكــل نــه در        .   داشــتــه اســت   
كـمـبــود دمـكــراسـي بــلـكـه در نــوع               

زيرا اغلب ايـن    .   سوسياليسم آنها بود  
جريانات قبلأ شوروي با استالـيـن يـا          
چــيــن بــا مــائــو را قــبلــه آمــال                      

. سوسياليسم خود فرض كـرده بـودنـد        
خلاصه كنم از دهه نـود مـيـلادي بـه             
بعد ما شـاهـد تـحـولات جـديـي در                
جامعه و  طبيعتـأ در سـازمـانـهـا و               

ــم        ــودي ســرعــت ايــن     .   احــزاب چــپ ب
تحولات به دليل اوضاع جهاني بيـش       
از حالت معمول بود و اين قابل پيـش         

در ايـن فضـا كـه صـداي             .   بيني بـود  
دمكراسي خواهي و ناسيونالـيـسـم و        
ملي گرايي با مـذهـب در آمـيـخـتـه               
بود، دفاع از مالـكـيـت و بـازار آزاد              
كل فضاي سياسي جهان را بـه ضـرر           

سرمسـتـي بـورژوازي      . چپ تغيير داد 
راست غرب از پـيـروزي در مـقـابـل               
سرمـايـه داري دولـتـي بـلـوك شـرق،                
سرگيجه جريانات چـپ را بـه دنـبـال              

حدود يك دهه طول كشيد كـه       .   داشت
موج برگشت و چـرخـش جـامـعـه بـه               
چپ شروع شد و بار ديگر ماركس بـر         
روي صفحه تلويزيونها و روزنامه هـا        

 . رفت
 

كومله در آن فضـا و تـا كـنـون                 
هنوز از سوسياليسم و انقـلاب حـرف         
ميزند و تـلاش كـرده اسـت در ايـن                 

· اين در خود مثبت است    ·   كمپ بماند 

اما همين حزب كمونـيـسـت ايـران و             
كومله سازمان كردسـتـان ايـن حـزب           
هم در هـمـان فضـاي اولـيـه تـعـرض                 
ــحــولات                ــا، دچــار ت ــي راســت در دن

اوايل دهه نود مـيـلادي      .   عظيمي شد 
گرايش ناسيوناليستي در آن سازمـان      

در فضاي آن هنـگـام كـه         .   قدعلم كرد 
ناسيوناليستهاي كـرد در كـردسـتـان           
عراق به نان و نوايي رسيـده بـودنـد و             
سند حاكـمـيـت خـود را از آمـريـكـا                 
دريافت كرده بودند، نـاسـيـونـالـيـسـم            
كرد در درون كومله سـربـلـنـد كـرد و              

در نـتـيـجـه       .   سهم خود را ميخواسـت    
يك جدال سياسـي جـدي كـمـونـيـسـم              
كارگري از آن حزب جدا شـد و حـزب            

. كمونيست كارگري را تشـكـيـل داد         
ــطــن                   ــعــدي و در ب ــدمــهــاي ب در ق
مماشات چـپ آن سـازمـان گـرايـش              
نـــاســـيـــونـــالـــيـــســـتـــي از مـــوضـــع        
قومپرستانه و راست، چپ سـاكـت و          
بي تاثير كومله را مورد تعرض قـرار         

ناسـيـونـالـيـسـم كـرد درون ايـن               .   داد
سازمان ايـنـبـار آشـكـارا، هـر آنـجـه                
اسمي و مضموني از سـوسـيـالـيـسـم             
وكمونيسم داشـت را مـورد تـعـرض             

ــرار داد     ــدي و          .   قـ ــتـ ــهـ ــرادران مـ بـ
ايــلــخــانــيــزاده  بــه هــمــكــاري جــلال           
طالباني سعي كردند كه كـل كـوملـه           

امـا چـپ درون ايـن          .   را با خود ببرند   
در نـتـيـجـه       .   سازمان مقـاومـت كـرد      

ناسيوناليستهاي قومپرست ناچارأ با    
و .   تعداد كمي از كوملـه جـدا شـدنـد           

باند قومپرست سازمان زحمتـکـشـان       
اكنون بعـد از چـنـد         .   را درست کردند  

سال كه از آن اتفاق اولـيـه مـيـگـذرد،             
برگرديم و به تاريخ خودمان نـگـاهـي          

. بيندازيم، ببينيم چه اتـفـاقـي افـتـاد           
ماها كه به قول دوسـتـان كـوملـه اي             

كرده بوديم و روشـنـفـكـران        "   آش بتال " 
حـال  .   خسته از مبارزه قلمـداد شـديـم        

· ببينيم هركدام از ما كجا قرار داريـم    
اكنون ما حزب كمونيست كارگري را      
داريم كه در ابـعـادي اجـتـمـاعـي در                
داخــل و خــارج ايــران از هــر كــس                 
بپرسيد ميگويد كه نقشمان چي بـود         
و از كجا به كجا آمـده ايـم و اكـنـون                 

هــر تـاريـخ نـگــار        .   كـجـا قـرار داريـم        
منصفي ميتواند بر اساس اسـنـاد و           
مدارك قابل استناد بگويد و بنويسـد       
كه چه اتفاقي افتاد و اين سير تـحـول           

حقانيت سياستـهـا   ·   به كجا منجر شد  

را بايد در عمل هم به محك آزمايـش         
 .گذاشت
 

در اين مورد خواننده علاقمند را      
به اسناد، رسانه ها، نقش روزانه ايـن         
حــزب در ســـيــاســت ايــران و در                    

جـا  .   كشورهاي غربي ارجاع مـيـدهـم      
پاي ايـن حـزب از دفـاع جـانـانـه از                   
اصول و سياستهاي ماركسيستي تـا        
خلق كنفرانس برلين، از دفـاعـش از           
كودكان تا ممنـوعـيـت دادگـاهـهـاي           
شــريــعــه در كــانــادا، از دفــاعــش از            
كارگران نفـت تـا رهـبـري و هـدايـت                
كارگران نساجي و شاهو در سنـنـدج،        
از هـدايـت جـنـبـش دفـاع از حـقـوق                  
پناهنـدگـي تـا مـقـابلـه بـا اعـدام و                   
سنگسار، از سـازمـان دادن اول مـاه            

 ٨مه ها تا سازمان دادن مراسمهاي        
مارس، از دهها نشـريـه پـرتـيـراژ تـا               

 ٢٤رسانه راديـويـي و تـلـويـزيـونـي                
ساعته، از رهبران شنـاخـتـه شـده در            
سطح ملي و بين الملـلـي، تـا ايـجـاد            
سنت معـرفـي رهـبـران جـنـبـشـهـاي               

اينهـا  .....  اعتراضي در داخل ايران و 
تنها گوشه هاي از پراتيك ايـن حـزب          

امــا ايــن پــراتــيــك بــدون يــك          .   اســت
ســيــاســت و خــط و افــق روشــن و                  

لازم است  .   ماركسيستي ممكن نبود  
تاكيد كنم كه بدون منصور حكمت و    
اجراي خط و سياست او غير مـمـكـن      

 . بود اكنون ما اينجا باشيم
 

فعلأ به هـمـيـن مـعـرفـي كـوتـاه                
اگــر كســي كــمــي     ·   بســنــده مــيــكــنــم  

انصــاف و چشــم ديــدن حــقــايــق و                
واقعيات را داشته باشد قامت بـلـنـد          
ايــن جــنــبــش و قــدرت حــزب آن را              

كسـانـي كـه در        ·   نميتواند انكار كنـد   
سازمان كومله عليه ايـن جـنـبـش و             
رهبران آن با پخش نـفـرت و شـانـتـاژ              
تلاش كردند خـود را حـفـظ كـنـنـد،                
بــعــدأ از مــوضــع مــلــي گــرايــانــه و             

. قومپرستانه از كـوملـه هـم رفـتـنـد             
رهبران فعلي كومله اكنـون بـا ديـدن           
حقايق انكار ناپذير و تغييرات هـمـان        
كومله بعد از مـا،  نـمـيـتـوانـنـد بـر                   

حقيقت .   نظرات قبلي خود اتكا كنند    
اين است كه نميتوانند از سياستـهـاي      
گذشـتـه خـود در مـقـابـل مـا دفـاع                   

 خيزشهاي شهري در كردستان
 وظايف و شيوه برخورد كمونيستها 
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زيرا آقاي مهتدي و سازمانـش      .   كنند
كه از كومله جدا شدند اكنون يكي از        
سازمانهاي قومپرست اسـت و خـود          

ايــن .   كــوملــه هــم ايــنــرا قــبــول دارد         
درشرايطي اتفاق افتاد كه ما مـرتـب         
گوشزد ميكرديم كه بخشي از كومله       
گرايشي ناسيوناليستي را نماينـدگـي      

و رهبران همـيـن كـوملـه در           .   ميكند
مقابل ما و در دفاع از آنها ايسـتـاده           

نوشته هاي تعدادي از رهبـران      .   بودند
فعلي كومله در دفاع از خط عبـداالله        
مهتدي و در نقد مـا هـنـوز مـوجـود              

هر انسان منصفي ميتواند بـه       .   است
. آنها مراجعه كند و قضـاوت نـمـايـد          

واقعيت اين است که عبداله مهـتـدي        
ــا                    ــامـ ــمـ ــت و تـ ــش راسـ ــرايـ و گـ
ناسيوناليست و قوم پرستي که اکنون      
در سازمان زحمتکشـان نـمـايـنـدگـي           
ميشود بـخـشـي از کـوملـه بـود کـه                 
مشغول سـمـپـاشـي و ايـجـاد نـفـرت                
عــلــيــه مــنــصــور حــکــمــت و حــزب           

عـلـيـرغـم     .   کمونيسـت کـارگـري بـود        
تلاش ما براي متوجـه کـردن رفـقـاي            
کومله، تفاوتي بـيـن گـرايـش چـپ و              
اين ناسيوناليسم ارتـجـاعـي آشـکـار           

قـبـل از     ( تاريخ آن موقع .   نميشد ديد 
جدا شدن سـازمـان زحـمـتـكـشـان از               

را ورق بزنيد يک صفحه نـقـد        )   كومله
از رهبران فعلـي کـوملـه عـلـيـه ايـن                
جريان دست راستي درون سازمانشان     

ارگانهـاي کـوملـه و آن          .   را نميبينيد 
حزب، محل تاخت و تاز اين گـرايـش         
بود و کسي در درون اين سـازمـان بـا            

کومله بـدنـبـال جـدائـي         .   آن در نيفتاد  
کمونيسم کارگري هيچگاه و در هيـچ       
ــل              ــاب ــق ــوانســت درم ــت ــعــي ن ــط ــق م
ناسيوناليسم کرد درون اين سازمان و      
ناسيوناليسم کرد در کردستـان عـراق        
يا ايران واکـنـش بـرجسـتـه اي نشـان               

هميشه با آن ساخته و مماشات      .   دهد
مرزهـا بسـيـار کـمـرنـگ           .   کرده است 
مبارزه با نـاسـيـونـالـيـسـم          .   بوده است 

کرد ديگر بخشي از تاريخ اين کوملـه    
اين وظيفه اي است كه بـدوش  .   نيست

 .کمونيستهاي کارگري افتاده است
 

با اين وجود آينده  كومله و سـيـر          
حركت اين سازمـان بـه فـاكـتـورهـاي            
مادي و زميني معيـنـي گـره خـورده            

همچنانكه قبلأ هم گفتم بطـور      .   است
ابژكتيـو آيـنـده سـيـاسـي كـوملـه بـه                  
قــدرت كــمــونــيــســم كــارگــري ربــط           

اگر مـا در كـردسـتـان         .   مستقيم دارد 
دست بالا داشته باشيم پايـه كـوملـه،          
رهبرانش را ناچار مـيـكـنـد بـه چـپ               

بخشي از اعضـاي       .   گرايش پيدا كند  
مركزي و كادرهاي اين سازمان يقينأ      
خــود را بــه ســازمــان زحــمــتــكــشــان          
نزديكتر ميبيند تا با كمـونـيـسـتـهـا،        

بنابر اين اگـر  .   حساب اينها جدا است 
ناسيوناليسم كرد دسـت بـالا داشـتـه           
باشد نبايد توهـم داشـت كـه كـوملـه              
شريك پارلمان آنها ميشود و يـا بـار            
ديــگــر پــارلــمــان كــردي را تــبــريــك            
ميگويد، همچنـانـكـه در كـردسـتـان            
عراق گـفـت، هـمـچـنـانـكـه ريـاسـت                 

. جمهوري طالباني را تـبـريـك گـفـت           
اما همين تبريك گفتن كومله را هـم          

بـعـد از ارسـال        .   بايد ديد و دقت كـرد     
تبريك دست به دعا مي ايستـنـد كـه           
علني اعلام نشود و كمـونـيـسـتـهـاي           
كارگري و جامعه از اين خبار مـطـلـع          

همين احتياط علتش فشاري    .   نشوند
ــه                    ــاي ــه چــپ جــامــعــه و پ اســت ك
تشكيلات خودشان بر ايـن سـازمـان          

فعلأ كومله و رهبـران     .   اعمال ميكند 
آن مثـل پـانـدول سـاعـت در نـوسـان                 

از سوسيـالـيـسـم و انـقـلاب            .   هستند
دفاع ميكنند اما خوش و بش آنها و     
تبريك گفتن آنها با ناسيونالـيـسـتـهـا          

افقشان براي اتحـاد و انـقـلاب          ·   است
ازدريچه مناسبات دوستانـه شـان بـا          

. چپهاي سـنـتـي بسـيـار گـويـا اسـت               
همين حد از مناسبات بقول خودشـان       
ديپلماتيك هم در رابطه با كمونـيـسـم         

. كـارگــري بــرايشـان عـمــلـي نـيــســت           
هنگامي كه با مـا روبـرو مـيـشـونـد              
چادرشان را لاي دندان مـيـگـيـرنـد و             
سرشان را پايين ميندازند نكند در و        

در حـالـيـكـه       ·   همسايه آنها را ببيننـد    
حزب دمكرات، اتحاديه ميـهـنـي، و         
سازمانهاي چند نفره چپ سنتي را بـه       

 . گرمي در آغوش ميگيرند
عليرغم اين سـيـاسـتـهـا مـتـر و               
معيار كمونيستها بـراي شـنـاخـت و            
تعيين جـايـگـاه احـزاب در جـامـعـه                
نميتواند دلبخواهي و بر اسـاس حـب         
و بغض جـريـانـات نسـبـت بـه هـم و                  

. منافع سازمانيـشـان تـعـيـيـن شـود            

هيچ منفعت سازماني هـم، در خـود          
هـر حـركـت و        .   نميتواند مطرح باشـد   

تعيين سياست و پلاتفرمي از جـانـب        
احزاب مختـلـف نـهـايـتـأ بـر اسـاس                
گــرايشــات و افــقــهــاي طــبــقــاتــي و           
نزديكي و دوريشان به طبقات اصلـي       

سكـتـاريسـت    .   جامعه تعيين ميشود  
بودن يا نبودن هيچ سازماني توضيـح     

كلمه سـكـتـاريسـم       .   اين مسله نيست  
كه ورد زبان مخالفين و موافقـيـن آن          
شده است از تـفـسـيـر و تـوضـيـح و                   
ماهيت طبقاتـي آن تـهـي و بـه يـك                 

من .   كلمه كليشه اي تبديل شده است     
به تعاريف متـداول آن ارزشـي قـايـل             

مفهوم عملي اين كلمه اكنون     .   نيستم
غالبأ اينطور تفسير ميشود كه گويـا       
هر جرياني به راست مـيـچـرخـد و بـه              
جريـان ديـگـري نـان قـرض مـيـدهـد                 

مـردم  " نمونه اين   .   سكتاريست نيست 
راه "   چـپ " در ميـان جـريـانـات          "   داري

اخيرأ منـشـعـبـيـن تـازه         .   كارگر است 
وارد هم با همين تفسير دارند به خود        
مدال ميدهند كه از تاكتيـك كـوملـه          

البته كومله بدرسـت    .   ( حمايت كردند 
عـكـس ايـن      )   اينها را جدي نـگـرفـت      

قضيه هم ايـن چـنـيـن تـوضـيـح داده                
ميشود، اگر جرياني اختلاف خـودش      
را با ديگر جريانات بيان مـيـكـنـد و             
نقدش را ميگـويـد و بـراي اتـحـاد و                
همكاري معيارهاي ديگري را مطرح     

ايــن ·   مــيــكــنــد ســكــتــاريســت اســت      
تحلـيـلـهـاي بـي پـايـه و اسـاس بـرد                    

 .چنداني ندارد
 
كمونيستها حزبي مجزا در برابر     "

. ساير احزاب طبقه کارگـر نـيـسـتـنـد           
آنها هيچ مـنـافـعـي جـدا از مـنـافـع                 

آنـهـا   .   پرولتاريا بـطـور کـلـي نـدارنـد            
اصول فرقه خاصي براي خود بمنظـور       
شکل دادن و قـالـب زدن بـه جـنـبـش               

احـزاب  . . . انـد    پرولتـاريـائـي نسـاخـتـه        
سياسي ابزارهاي گرايشات اجتماعي    
براي بسيج کل نيروي طبـقـه خـويـش           
تحت پرچم اهداف و افق ويژه خـود و           
براي حاکم کـردن کـل ايـن اهـداف و               

احـزاب  .   افق در سطح جامعه هستنـد     
سياسي، در درون هر سنتي که شکـل        
گرفته باشند پيشاروي کل جامـعـه و         
طبقات اصلي آن قـرار مـيـگـيـرنـد و              
براى بسيج کل پايـه مـادي خـود در             

تـازه در ايـن       .   جامعه تلاش ميکننـد   
روند است که طبقات اجـتـمـاعـي بـه           
ــمـــک احـــزاب ســـيـــاســـي بـــه                   کـ

هـاي بـنـيـادي مـيـان خـود                کشمکش
. معني عملي و سـيـاسـي مـيـدهـنـد            

تنها به اين طريق است کـه انسـانـهـا             
ــعــيــت              ــاشــي از مــوق ــنــاقضــات ن ت

شان و اختـلاف در مـنـافـع             اقتصادي
شان را بـه اخـتـلافـات           اي طبقاتي   پايه

سياسـي بـر سـر تـحـولات کـنـکـرت                 
اقــتــصــادي و ســيــاســي و غــيــره در            
جامعه ترجمه مـيـکـنـنـد و قـادر بـه                

احــزاب .   عــمــل ســيــاســي مــيــشــونــد     
سياسي کشمکش طبقاتي را متعيـن      
ميکنند و فضاي لازم بـراي دخـالـت           
انسانهاي يک طبقه در تعيين تکليف      

. روندهاي تاريخي را بوجود مياورنـد      
احزاب سياسي از شکافهاي طبقاتـي      
مايه ميگيرند، اما در مـرحلـه بـعـد            
خود تازه ظرف عمل سياسي طبقـات       

تاريخ جامـعـه نـه بصـورت         .   ميشوند
ــان و                      ــري ــخــت و ع ــي ل رو در روئ
غيرمتعين طبقات جلو ميـرود و نـه          
بصورت مبارزه مستقيم و سازمـانـي       

بستر جـلـو رفـتـن ايـن            .   احزاب با هم  
تاريخ کشمکش طبقـات اجـتـمـاعـي          
تحت پرچـم سـنـتـهـاي مـبـارزاتـي و                

در . . .   احزاب سيـاسـي مـعـيـن اسـت           
كردستان سـنـت هـاي مـبـارزاتـي و               
احزابي که اين نقش را پيدا بـکـنـنـد،            

اي    يعني بتوانند فشار عمومي و پايه   
هاي طبقاتي خـود را        مطالبات و افق  

به فشار سياسي و مادي در جـامـعـه           
" . تبديل کنند، احزابي اجتماعـي انـد       

 ٧منصور حكمت جلد 
 

اين سياست و متد برخورد ما بـه      
 . كومله و هر جريان ديگري است

 

اما بررسي نقش و جايگاه كومله      
در خــيــزشـهــاي اخـيــر در شــهــرهــاي           
كردستان بطور مشخص بـايـد مـورد         

بـحـث ايـن      .   بحث و بررسي قرار گيرد    
ــقــشــي در                 اســت كــه كــوملــه چــه ن

براي جواب به   .   خيزشهاي اخير داشت  
اين سوال بايد به صراحت بگـويـم كـه           
از شروع  اين خيـزشـهـا تـا پـايـان آن                 
كومله را فقط در يك نقطـه مـيـشـود            

 مرداد مـقـطـعـي اسـت كـه             ١٦.   ديد
. كــوملــه خــودي نشــان مــيــدهــد               

تاكتيكي اتخاذ كـرد كـه يـك جـنـبـه              
درست اما در هـمـان حـال  پسـونـد                 
نادرستي به آن چسباندنـد، كـه بـعـدأ            
مــعــلــوم شــد هــمــان بــخــش پســونــد          
نادرست، اصلي تر و هدفشـان هـمـان          

صلاح مازوجي در بررسي    .   بوده است 
 مـرداد در      ١٦اعتصـاب عـمـومـي         

كردستان اين مسله را به روشني بيان       
ميكند، كه منظورشان از اعـتـصـاب        
عمومي پايان دادن به روند خيـزشـهـا         
و درگــيـري مــردم در خــيـابــانــهـا بــا              

تـاكـتـيـك     .   " نيروهاي رژيم بوده اسـت     
اعتصاب عمومي همراه بـا فـراخـوان         

در كـنـار     ". سوت و كور بودن خيابانها 
فراخوان به اعتصاب عمومي، مـردم       

. را به خانه نشـيـنـي تشـويـق كـردنـد               
ــراخــوان عــمــلأ                 ــن ف ــخــش دوم اي ب
موفقيت اعتصاب عمومي را تـحـت       

آنها گرايش امكانگرا   .   تاثير قرار داد  
ــبــش                 ــار درون جــن ــظــه ك و مــحــاف

.  اعــتــراضــي را نــمــايــنــدگــي كــردنــد       
موقعيت واقعي كومله كه در مـيـان          
جريانات چـپ و راسـت جـامـعـه در                
نوسان است، ايـن نـوسـان در اتـخـاذ              

 مــرداد هــم كــامــلأ         ١٦تــاكــتــيــك    
ما همان موقع فراخـوان  .  مشهود بود 

 خيزشهاي شهري در كردستان
 وظايف و شيوه برخورد كمونيستها 

به ايسکرا کمک مالي        
 .کنيد
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تعطيلي شهرها و تجمع در خيابانـهـا        
ايـن تـاكـتـيـك مـا           .   را اعـلام كـرديـم      

بخشأ در تقويت و بخـشـأ در تـقـابـل              
كـوملـه در ايـن        .   تاكتـيـك آنـهـا بـود         

تاكتيك بخش محافظه كار جامعه را      
نمايندگي كرد و ما بخش راديكـال و         

امـا نـقـش      .   ميـلـيـتـانـت جـامـعـه را            
احزاب و جريانات راديكال و پـيـشـرو        
در چنين مقاطعي اين اسـت كـه سـد            
مقابل مبارزات مردم را بشكننـد نـه      
اينكه بر مبناي تعادل قواي تحـمـيـل         

. شده موقتي، تاكتيك اتـخـاذ كـنـنـد          
كــوملــه نــه قــبــل و نــه بــعــد از ايــن               

مـرداد   ١٦اتفاقات اخيـر، عـلاوه بـر           
در شهرهاي كردسـتـان نـقـش جـديـي             

 . نتوانست بازي كند
 

در عيـن حـال كـوملـه در مـورد               
حمله به حسينيه شهر سقز تفـسـيـر و           
ادعاي جريانات ناسيـونـالـيـسـتـي را           
قورت داد و از زبـان دبـيـر اول خـود                 
اعلام كرد كـه نـيـروهـاي انـتـظـامـي               
خودشان بانكها و مشخصأ حسـيـنـه         

و تفسـيـرشـان ايـن        ·   سقز را آتش زدند   
بــود كــه مــقــامــات رژيــم اســلامــي           
ميخواهند بـهـانـه بـراي سـركـوب و               

اين خبـر   .   جنگ مذهبي درست كنند   
هــم از نــظــر فــاكــتــي و هــم از نــظــر               
تحليلي غلط و بي ربط به واقـعـيـات          

ــيــروهــاي      ·   جــامــعــه اســت     ــنــكــه ن اي
انـتــظــامــي بــانــكــهــا را آتــش زدنــد،          

فاكت و دلـيـل كـافـي         .   نادرست است 
وجــود دارد كــه مــردم فــقــر زده و                  

کـوملـه   ·   خشمگين اينكار را كرده اند    
اينجا نفرت بحق مردم از موسـسـات        
و نــهــادهــاي ســرکــوب مــذهــبــي را           
فراموش ميکنـد و ايـنـکـار را کـار                

اين اقـدامـي اسـت کـه          .   رژيم ميداند 
قبل تر در رشت و اهواز و چنـد شـهـر        
ديگر هم اتفاق افتاده اسـت، کـوملـه           

لابد ميخواهد همه اينها را بـه رژيـم           
 .نسبت دهد

پژاكيها و حـزب دمـكـرات چـون           
نقدشان بـه جـمـهـوري اسـلامـي ايـن               
اســت كــه چــرا فــارســهــا مســنــد و               
مسئوليت دارنـد و كـردهـاي مـورد             
نظر آنها نقش حاكم ندارند، خود را از        

ــد             ــن ــرا دانســت ــب ــار م ــن ك ــا  .   اي ــه آن
اختلافشان با جمهوري اسلامـي ايـن        
است كه چرا بخشي از حاكميت رژيـم        
اسلامي به آنها واگذار نـمـيـشـود تـا             
بــانــكــهــا و حســيــنــيــه هــا را بــهــتــر            

اختلاف چنـدانـي بـا      .   محافظت كنند 
بـه  ·   رژيم فعلي و سيستم فعلي ندارنـد      

هـمـيـن دلـيـل حـملــه بـه بـانـكـهـا و                      
حسينيه نبايد در پـرونـده آنـهـا ثـبـت              

 . شود
 

اما كومله تفسير و ادعـاي آنـهـا        
بـه  ·   را قبول كرد و آنـرا اعـلام نـمـود              

كومله و جريانـات ديـگـر اطـمـيـنـان              
ــه روز خــودش                 ــم ك ــده ــي خــاطــر م
آدمهايي مي آيند و اعلام ميـكـنـنـد          
كــه حســيــنــيــه شــهــر ســقــز و مــركــز           
دارالــتــرجــمــه قــرآن ســنــنــدج را نــه             
نيروهاي انتظامي بلكه آنها بـه آتـش         
كشيدند، مـا بـرخـلاف كـوملـه ايـن               
عمل مردم را ناشي از ضديتـشـان بـا           
فقر و مذهب ميدانيم، در هر انقـلاب        
و اعــتــراض تــوده اي مــردم بــه ايــن             
سمبل هاي سرمايه و فقر و سـركـوب          
هجوم ميبرند اين روندي است کـه در       
سراسر کشور و در ابعاد وسيع اتـفـاق         

کومله از هـمـيـن حـالا         .   خواهد افتاد 
حساب خود را از اين عمـل انـقـلابـي            

لازم اســت   .   مــردم جــدا کــرده اســت        
همينجا تاكيد كنم در شهري كـه يـك          
نفر شيعه مذهب وجود نـدارد بـهـانـه            
اختلاف مذهبي فقط پوشـش كـوتـاه         
آمدن در مقابل مذهب است و اعـلام     
دوري از جـنـبـش ضـد مـذهـبـي در                 

حسينه سقز همانقـدر جـايـگـاه         .   ايران

مذهبي دارد كه حسينه در سليمانيـه       
ايــن مــكــانــهــا عــمــلأ مــقــر          .   عــراق

نيروهاي سركوبگر جمهوري اسلامـي     
است نه مراكز عبادت پيروان مذهـب       

هنگامي كه رژيـم اسـلامـي        .   خاصي
در شهر سليمانيه حسينيه بـنـا كـرد،          
مردم براي آنهـا دهـهـا جـوك درسـت              

. كردند و با تمسخر به آن نگريسـتـنـد         
فكر نميكنم كومله از ايـن اتـفـاقـات           

 .بيخبر باشد
 

اما در مورد ماهيت و جـايـگـاه           
 .خيزشهاي شهري از نظر كومله

 
صــلاح مــازوجــي يــكــي از         
ــن              ــيـ ــنـ ــه چـ ــوملـ ــران كـ ــبـ رهـ

خـواسـت سـرنـگـونـي         “ . ميگويد
ــار                ــه شــع ــد ب ــوان ــت ــي ــم ــم ن رژي
تــاكــتــيــكــي روز و شــعــار هــر            
ــيــمــايــي اعــتــراضــي در           راهــپ
كردسـتـان تـبـديـل شـود، طـرح              
نابهنگام ايـن شـعـار مـيـتـوانـد             
مانع گسترش و تـوده اي شـدن           

 .“اين مبارزات شود
اين تحليل و شـيـوه بـرخـورد بـه               
مبـارزات و شـعـارهـاي مـردم بـدون               

مـيـگـويـد در       .   تفسير هم گويا اسـت     
ايــن دوره نــبــايــد شــعــار مــرگ بــر               

اگـر در ايـن       .   جمهوري اسـلامـي داد     
مبارزات كه تمام كـردسـتـان را دربـر            
گرفت، نبايد شعار سـرنـگـونـي رژيـم            
اسلامي را داد، بالاخره كي وقت ايـن        

كومله چه شرايـطـي را     .  شعار ميرسد 
مد نظر دارد كه مردم ايـن شـعـار را              

سوال اين است مـگـر كـوملـه          ·   بدهند
خــودش شــعــار مــرگ بــر جــمــهــوري         

اگر مردم بياينـد    .   اسلامي را نميدهد  
و همان شعار كومله را تكـرار كـنـنـد            

رهبران كـوملـه ايـن        .   اشتباه كرده اند  
. تناقض را چگونه توضيح مـيـدهـنـد        

با اين تحليل كه خواست سـرنـگـونـي           
آيا قرار است كـوملـه       .   نابهنگام است 

اين خواست و شعار را از اين به بـعـد            
از دستـور خـود حـذف كـنـد؟ مـردم                
چگونه اعلام كننـد كـه ايـن رژيـم را               

" صلاح مازوجـي از سـر       .   نميخواهند
تـوده اي شـدن       " و بـراي      "   واقع بـيـنـي    
ميگويد شعار سـرنـگـونـي       "   مبارزات
من هر تفسيـر ديـگـري را          .   زود است 

انتظار داشتم بجز اين يكـي، ايـنـكـه            
مردم كردستان به تنهايي نميـتـوانـنـد      
رژيم حاكم بر كل ايـران را سـرنـگـون              

هـيـچ   .   كنند بحث جداگانـه اي اسـت        
كدام از اعتراضات شهري و مـنـطـقـه          
اي، در هيچ جاي ايـران بـه تـنـهـايـي                

. نميتواند اين رسالت را انـجـام دهـد          
اما اگر اين اعـتـراضـات بـخـشـي از              
اعتـراض و مـبـارزه مـردم در ايـران                
براي سرنگوني رژيم اسـلامـي اسـت،         
چرا نبايد همين ماهيـت خـود را در             

چـرا  ·   خواست و شـعـارش بـيـان كـنـد            
كومله مردم را از شـعـار سـرنـگـونـي             

ايـن سـوالـي اسـت كـه            .   منع ميكند 
 . رهبران كومله بايد جواب بدهند

اما مردم منتظر كومله نشـدنـد،       
اين شعار را انتخاب كردند و در اكثـر       

بر در و     .   تجمعات خود آنرا سر دادند    
ايـن نـوع تـفـسـيـر از             .   ديوار نوشتنـد  

اوضاع  و تناسب قوا نشـان مـيـدهـد            
كه كوملـه از مـردم و مـبـارزاتشـان               

پتانسيل و ارتباط   ·   بسيار عقب است  
ارگانيك اين مـبـارزات را در ابـعـاد              

ممكن است گفـتـه     .   سراسري نميبيند 
شود چرا در شهرهاي ديگر ايران ايـن         

جـواب  .   مبارزات گسترش پيدا نكـرد  
من به اين سـوال سـاده و سـر راسـت                

اولـيـن مـانـع خـود جـمـهـوري               .   است
· اسلامي و نيروهاي سركوبگـر اسـت        

تعادل قوا بعلاوه  شرايط و ذهـنـيـت            
موانع جـديـي در       . . .   سياسي مردم و    

ايــنــهــا هــمــگــي    .   ايــن راســتــا اســت     
موانعي هستند كه بايد جواب لازم و        

ما تلاش ميكنيم اين    .   بموقع بگيرند 
كـوملـه بـه      .   موانع را برطـرف كـنـيـم        

جاي حركت به جلو و تلاش براي رفـع      
ــع مــبــارزاتــي مــردم، شــعــار             مــوان
سرنگوني جمهوري اسلامي را از ايـن    
جنبش سرنگوني طلبانه مـردم مـنـع          

اين نه تنها يک قدم بزرگ بـه        .   ميكند
عقب که بـراي يـک سـازمـان چـپ و                 
سرنگوني طلب خـطـرنـاک و مـهـلـک              

اين براي صفوف کومله بشدت     .   است
يــك سـازمــان    .   هشـدار دهـنــده اسـت       

سرنگوني طلب نـمـيـتـوانـد و مـجـاز              
نيست كه شعار سـرنـگـونـي را بـراي              

 . مردم منع كند
 
در اعتراضات دوره اخـيـر،        "

پاره اي از گزارشات حاكي از آن       
بود كه بعـضـأ عـوامـل رژيـم و              
لباس شخصيها بودند كه حـملـه       
به بانكها و شكستن در و پنجره       
ها را شروع كرده اند و مـمـكـن            
اســت در ايــن مــيــان جــوانــان             
پرشوري هم پيدا شوند كه بـدون        
ايــنــكــه از نــقــشــه رژيــم اطــلاع         
داشته و يا از عواقب كـار خـود         
آگاه بـاشـنـد هـمـيـن روشـهـا را                

زماني كه حـملـه      . . .   دامن بزنند 
به بانكها و مراكز دولتي  شروع       

تلاش مـيـكـنـد      )   رژيم( ميشود  
كه بلا فاصله اين اعتراضات را     
به خشونت بـكـشـد و جـنـگ و              
ــه مــردم تــحــمــيــل               گــريــز را ب

 ". ميكند
 

در اين فاكت دو مـوضـوع مـهـم            
يكي اينكه نيـروهـاي     .   بيان شده است  

رژيم اسلامي براي توجيه سركوبگري     

 خيزشهاي شهري در كردستان
 وظايف و شيوه برخورد كمونيستها 

 از سايت ايسکرا ديدن کنيد 
www.iskraa.org 
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خود بانكها و مراكز رژيم اسلامي را        
دوم اينكه با حـملـه بـه          .   آتش ميزنند 

بــانــكــهــا و مــراكــز رژيــم اســلامــي            
اعتراضات مردم به خشونت كشـيـده        

جـنـگ و گـريـز بـه مـردم               " ميشود و   
 ". تحميل ميشود

در مورد اول بـايـد بـگـويـم ايـن                
تفسير جريانات ناسـيـونـالـيـسـتـي از            
مبارزات مـردم بـود و روزهـاي اول              
اعتراضات در مهاباد هنگـامـي كـه         
مردم و جوانان چند محله را از كنترل        
نــيــروهــاي مســلــح رژيــم درآوردنــد،         
نـاســيــونــالـيــســتــهــاي رنــگــارنــگ در       
محـافـلـشـان اعـلام كـردنـد كـه ايـن                  
مبارزات تـنـد اسـت و بـهـانـه بـراي                  

تــلاش .   سـركـوب را آمـاده مـيــكـنـد            
بـعـد   . كردند مردم آرامتر حركت كنند    

از شروع خـيـزش مـردم در مـهـابـاد                
جريانات ناسيونـالـيـسـتـي حـملـه بـه               
بانكها را كـار خـود رژيـم اسـلامـي                

حقيقت ايـن اسـت هـم          .   اعلام كردند 
تفسير و خبر كـوملـه و هـم تـفـسـيـر                 
ــيــســت كــرد            ــال ــاســيــون ــانــات ن جــري

در مـورد بـه      . هيچكدام درست نيست  
آتــش كشــيــدن حســيــنــيــه ســقــز هــم          
تفسيرها كاملأ يكي بـود كـوملـه و            
جريانات ناسيوناليست با هـم اعـلام         
كردند كه ايـن كـار خـود رژيـم بـوده                 

 .است
 

 در   ٧٨ما اين تفسيرها را سـال         
جريان اعـتـراضـات دانشـجـويـان در             

. كوي دانشگاه تهران شـنـيـده بـوديـم           
اين بار انعكاس همان صدا از جـانـب       
نيروهاي ديگري در كردستـان تـكـرار         

آن هــنــگــام حــزب تــوده و         .   مـيــشــود 
ــد كــه               ــهــضــت آزادي اعــلام كــردن ن
لاستيك آتش زدن و تعرض به اماكـن        
دولتي كار دانشجويان و مردم نـبـود،        
بلكه اين كار لباس شخصيهاي خـود        

اكنون همين صـدا و       .   رژيم بوده است  
تفسير را از جريانات ناسيوناليـسـتـي      
كرد در مورد عكس العمل مـردم در       
كردستان ميشنويم و كومله هـم ايـن        

تـكـرار ايـن      .   ادعا را قبول كرده اسـت     
صحنه ها از جانب رهبري كومله ياد       
آور تكرار هضم كردن تئوريهاي ايـرج       
آذرين است كه اعـلام كـرده بـود دوم             
خرداديها بورژوازي متعارف ايـران را     

حاكم مـيـكـنـنـد و دوره تـازه اي در                  
كـوملـه   . . . تاريح ايران آغاز ميشود و     

. همان موقع اين تئوري را قبـول كـرد     
دو خرداد تمام شـد و تـحـلـيـل هـاي                 

ولـي  ·   ايرج آذرين دود شد و هوا رفـت        
کومله ظاهرا آنها را هنوز هـم کـنـار            

 . نگذاشته است
اين تفسير و تحليـلـهـا نـاشـي از            
ديــدگــاه مــحــدود نــگــري اســت كــه            
پــتــانســيــل و مــكــانــيــســم حــركــت           

نـه  .   اعتراضي مردم را نـمـيـشـنـاسـد           
حركت طبقات اصلـي جـامـعـه و نـه              
روانشناسي مردم و بـخـصـوص نسـل        

فضـاي  ·   جوان را نميتوانـد درك كـنـد         
اطرافشان چنان مـحـصـورشـان كـرده           
است كه از واقعيات جامعـه فـاصـلـه           

 . عميقي گرفته اند
 

صــلاح مــازوجــي در ادامــه       
در شـرايـط كـنـونـي          :   " ميگويـد 

نميتوان مردم يك شهر را به يـك        
تظاهرات و راهپيمايـي كشـانـد        
كه از همان لحظات اول با حملـه        
به بانكها و جنگ و گريز شـروع        

 ."ميشود
 

 اعلام كـرد    صلاح مازوجي بالاتر  
كه نيروهاي رژيم به بانكها و مـراكـز           

اينجا رسمأ اعـلام     .   رژيم حمله كردند  
ميكند كه هر تظاهرات و راهپيمايي      
با حمله مردم به بانكـهـا و جـنـگ و               

اين تناقض گويي   .   گريز آغاز ميشود  
كسي است كـه، مـخـالـف حـملـه بـه                

قـبـلأ   .   بانكها و مراكز دولـتـي اسـت         
گـــفـــتـــم كـــه بـــراي تـــوجـــيـــه ايـــن             
موضعگيري به عنوان يك تاكـتـيـك،        
اول اين اقدامات را به نيروهاي رژيـم         
ربط ميدهند، قدم بعدي نمـيـتـوانـنـد          

با نگراني  .   احساسشان را پنهان كنند   
و سرزنش مردم، مازوجي مـيـگـويـد          
هر اعتراضي در كردستان خيلي زود        
به حمله مـردم عـلـيـه بـانـكـهـا و بـه                    

بـا ايـن     .   جنگ و گريز كشيده ميشود 
تحليـل كـوملـه از مـبـارزات آرام و                

. ميخواهد دفاع كنـد   "   بدون خشونت " 
ظاهـرأ مـردم حـالـيـشـان نـيـسـت و                  
موقعيت مورد نظر كومله را متوجـه       

راهپيمايها همان لـحـظـات      !   " نيستند
اول با حمله به بانكها و جنگ و گريـز          

ســوال ايــن اســت      " .   شــروع مــيــشــود   
آيـا  .   كجاي اين تاكتيـك غـلـط اسـت          

مردم آرام باشند و شعـار سـرنـگـونـي            
ندهند و در چهار چوب قانون فعاليت       
كــنــنــد كــوملــه نــگــرانــيــش بــرطــرف        

آيا جنگ و گريز با نيروهـاي  .   ميشود
سركوبگر و حمله به آنها را هم لـبـاس          
شخصـيـهـا و عـوامـل رژيـم درسـت                
ميكنند، يا مردم در مقابـل تـعـرض          
سركوبگران از خود دفـاع مـيـكـنـنـد             

نگراني كومله اين است كه     .   كداميك
ــه                  ــومل ــل ك ــث ــط را م ــراي ــردم ش م

اتفاقأ اين نقطه قوت مردم     .   نميبينند
است كومله بايد تلاش كنـد خـود را           

 . به مردم برساند
 

:  ميـنـويسـد    صلاح مازوجي 
ادامه خـيـزشـهـاي       ( ادامه اين روند  

ميتوانست بـه  )  شهري در كردستان 
شكست و سرخوردگي مردم در      
مبارزاتشان بينجامد، پديده اي    
كه براي جنبش انـقـلابـي مـردم           
كــردســتــان زيــانــبــار بــود و                
ــراي يــك دوره             ــوانســت ب ــت مــي
مبارزات مردم كردسـتـان را بـا          

ايــن رونــد   ·   ركــود روبــرو ســازد     
داخـل  ·   ميبايست متـوقـف شـود      
 .پرانتز وخط تاكيد از من است

 
در نقل قولهاي بالا متوجه شديـم    
كه كومله از شعـار سـرنـگـونـي رژيـم            
اسلامي، از حمله به بانكها و جـنـگ        
و گــريــز مــردم بــا نــيــروهــاي رژيــم               
اسلامي، از به آتش كشيدن حسينـيـه        
سقـز و از ادامـه ايـن خـيـزشـهـا در                    

. شــهــرهــاي كــردســتــان نــگــران اســت      
نگراني كومله از آنجا ناشي ميـشـود        
كه مردم جلوتر از كوملـه در مـرحلـه            
بــالاتــري بــا رژيــم اســلامــي درگــيــر           

كــوملــه از ايــن مــبــارزات       .   هســتــنــد
كـوملـه در چـنـد         .   عقب بود و هسـت    

سال گذشته در هيچكدام از اتفـاقـات        
شهـرهـاي كـردسـتـان نـقـش رهـبـري                

اول ماه  .   كننده و موثري نداشته است    
 مـارسـهـا، قـطـعـنـامـه و               ٨مه ها،    

سياست اين تجمعات، دفاع از حقوق      
بدون · · · ·   كودكان، مبارزات كارگران و 

امـا  .   حضور كومله پيش رفـتـه اسـت      
مهمترين نكتـه در فـاكـت بـالا ايـن               

است كه كومله تاكـتـيـك اعـتـصـاب            
عــمــومــي و ســوت و كــور مــانــدن              
خيابانها را براي متـوقـف كـردن ايـن            
روند يعني روند ادامه جنگ و گـريـز        
مردم با نيـروهـاي سـركـوب طـراحـي             

ما در مقابل، تـلاـشـمـان         .   كرده است 
اين بود كه اين روند را از مهـابـاد بـه             

ما تلاشمان  .   شهرهاي ديگر بكشانيم  
اين بـود كـه رودررويـي مـردم را بـه                  
سطح عمومي تر و توده اي تـر ارتـقـا            

در همان روز اعتصاب هم مـا        .   دهيم
فراخوانمان اين بود كه شهرها تعطيل      

اين دو  .   شود و مردم به خيابان بيايند     
تاكتيك از دو تحليـل و دو جـايـگـاه               

. طبقاطي مـتـفـاوت نـاشـي مـيـشـد             
اكنون در ارزيـابـي ايـن خـيـزشـهـاي                
شهري ميبينيم كـه هـر جـريـانـي بـه                
 . دنبال اهداف مورد نظرش بوده است

 
كومله با سياست متوقف كـردن        
اين خيزشها كه گويا ادامه آن بـاعـث          
شكست و سرخوردگي مردم ميـشـد،       
به مردم سرنگوني طلب اعـلام كـرده          
است كـه نـبـايـد در شـرايـط فـعـلـي                    
خواست سرنگوني رژيـم اسـلامـي را          

اين سياست كـامـلأ در       .   مطرح كنند 
تقابل با خـواسـت جـنـبـش انـقـلابـي                
مردم معتـرض و خـواهـان تـغـيـيـرو               
مخالفت با خواست خيزش مـردم در         

ايـن يـك سـيـاسـت          .   كردسـتـان اسـت     
مـردم  .   راست و عـقـب مـانـده اسـت             

وسيعأ به خيابان آمـدنـد و بـرخـلاف             
سياست كومله شعار سرنگوني رژيـم       

ن ئ از قـرا   .   اسلامي را مـطـرح كـردنـد        
" چـپ " چنين پـيـدا اسـت كـه بـخـش                

كــوملــه بــيــش از پــيــش در مــقــابــل           
گرايش ناسيوناليستي عقب نشـسـتـه       

كساني كه چپ كومله قـلـمـداد        ·   است
ميشدند اكنون سياستي را نمايندگي     
ميكنند كه در رقابت با ناسيوناليسم      
ــرد و حــزب دمــكــرات                 ــي ك ــت ســن
مــيــخــواهــنــد جــنــاح چــپ جــنــبــش          
ناسيوناليستـي كـرد را نـمـايـنـدگـي               

 . كنند
اكــنــون و در شــرايــط حســاس             
كنوني جرياني كه خود را چپ كوملـه        
ميداند با قبول سياستهاي ممـاشـات       
جويانه تحت عـنـوان دلسـوزي بـراي            
ــا خــواســت               ــفــت ب ــه مــخــال مــردم ب
سرنگونـي رژيـم اسـلامـي پـرداخـتـه              

البته اين سيـاسـت در كـوملـه           .   است

چند سال قبل مصاحبه    .   تازگي ندارد 
نشريـه سـازمـانشـان بـا يـك نـفـر از                   
اعضاي رهبري ايـن جـريـان بـه اسـم               
جواد مشكي عينأ همين مـوضـع را         

و شـعـار سـرنـگـونـي           .   بيان كرده بـود   
رژيم اسلامي را به تـمـسـخـر گـرفـتـه             

كومله با اتخاذ اين سياسـتـهـاي    .   بود
راســت دارد بــه پــاي خــود شــلــيــك              

با اين سياستها كسـانـي كـه         .   ميكند
خود را چپ و كـمـونـيـسـت مـيـدانـد                 
نميـتـوانـد در ايـن سـازمـان سـاكـت                 

سرنوشت كـوملـه عـمـلأ بـا           .   بنشيند
اين سياستها بيش از پـيـش در پـرده             

سوال اين است   ·   اي از ابهام فروميرود   
آيا گرايش چپ كومله امكان و تـوان       
مقابلـه بـا ايـن راسـت روي رهـبـري                 

جـواب ايـن     .   سازمانش را دارد يا نـه      
امـا آنـچـه      .   سوال هنوز روشن نيسـت    

معلوم است كسي كه خود را چـپ و            
كمونيست ميداند نميـتـوانـد بـا ايـن            

 . سياستها كنار بيايد
 

در پايان اين نوشته اين حـقـيـقـت          
ساده را بايد تاكيد كرد كه سير وقايـع    
و رويدادهاي چند سال اخير بويژه يـك        
سال اخير در كردستان و جدال طـبـقـه       
كارگر بـا سـرمـايـه داري بـه شـكـل                   
واضحي از سياستهاي ح ك ك تـاثـيـر          

اكنون اين يك امر داده     .   پذيرفته است 
شده واجتماعـي اسـت كـه در مـيـان               
فعالين كارگري مورد بحث و بررسـي        

پيـشـروي يـا درجـا          . قرار گرفته است  
زدن اين جنبش به نقش و دخالتـگـري         

بنا بـرايـن     .   اين حزب گره خورده است    
وظيفه خطيري كه بر دوش حـزب مـا          
قرار گرفته است اين اسـت كـه در دل          
يك جنبش عمومي با مطالبات حـق        
طلبانه بتوانيم جنبش طبقه كارگـر و        
افق سوسياليستي و راديـكـال را در            
راس ايــن اعــتــراضــات قــرار داده و            

گـره كـار در شـرايـط           .   هدايت كـنـيـم    
ــي                ــاب امــروز تشــكــل و ســازمــان ي
جنبشهاي اجتماعي و در راس آنـهـا          

اين سازمـانـهـا    .   جنبش كارگري است  
اين كاري است كه    .   را بايد ايجاد كرد   

دست حزب و همه فعالين كمونيـسـت    
ما تلاش مـيـكـنـيـم بـا            .   را ميبوسد 

 . تمام توان به اين نياز جواب بدهيم
 آ

 خيزشهاي شهري در كردستان
 وظايف و شيوه برخورد كمونيستها 

 4از صفحه 

 2005آخر سپتامبر 
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!   مرگ بر جمھوری اسلامی

 

ما كارگران نسـاجـي نسـبـت بـه             
 ۱۵ تعرضات و تظلمات آشكاري كـه     

سال كار سخت و زيـان آور و طـاقـت              
فرساي توليد به ما تحميل نموده انـد         
و مديران بي تـوجـه بـه خـواسـت مـا                
كارگران و مكاتبات و توصـيـه هـاي          
بازرسان كار و بهداشت فقط در فـكـر         
انبوه سرمايه و توليد خود بوده انـد و          
در نتيجه براي ما كارگران مريضي و       

 نفر همكار بيمار    ۳۰۰ فقر و فلاكت،  

ناشي از كار، چندين متوفي و صدها       
 . اخراج بوده است

و امسال باز هم براي كـردن خـون          
ما در شـيـشـه دسـت بـه تـعـرضـات                  

قـرار دادهـاي خـود        .   جديتري ميزنند 
تنظيمي مغاير قـوانـيـن كـار بـا مـا                
امضا مـيـكـنـنـد و اگـر عـده اي از                   
همـكـاران مـا مـعـتـرض مـيـشـونـد                 
بلافاصله از كارخانه اخراج ميگردنـد      
و به ما و همكاران ميگويند كـه مـا            

گـنـاه   .  كار و توليد شما را نميخواهيم 
ما كـارگـران چـيـسـت كـه در دسـت                  

 فـاقـد تـخـصـص و               مديران مستبد، 
تحصيل گـرفـتـار شـده ايـم؟ از روي                
عمد كارخانه را به سراشيبي سـقـوط         

ــد            ــنــــــ ــدهــــــ ــيــــــ ــوق مــــــ  .ســــــ
ما عزل مديران شركت و جايگـزيـنـي         
مديران توانا و كارآمد را از متولـيـان         

در .   نساجيـهـاي كشـور خـواسـتـاريـم           
 ۱۴۳ غير ايـنـصـورت اجـراي مـاده           

قانون كار از مديران كل اداره كـار و            
امـور اجــتـمــاعـي تـقـاضــامـنــديـم و              
خــواســتــار مــطــالــبــات مــحــق خــود        
ــم  ــيــــــــــــــــــ ــتــــــــــــــــــ  :هســــــــــــــــــ

برچيده نمودن انواع قرارداد خـود        -۱
تنظيمي و غير قانوني كارفرمـاهـا و         

 .انـــــعـــــقـــــاد قـــــرارداد دائـــــم                 
اجــراي طــرح طــبــقـــه بــنـــدي                -۲

و پرداخت مـابـه الـتـفـاوت              مشاغل
ــران                ــارگـ ــي كـ ــامـ ــمـ ــه تـ ــرح بـ  .طـ

پرداخت حق افزايش توليد سالها      -۳
 .و مــاهــهــاي مــعــوقــه بــه كــارگــران          

 مـيـلـيـون تـومـان          ۱۸ برگرداندن -۴
سرمايه كارگران در تعاونـي اعـتـبـار          
كه مدير اداري مالي مـدت يـكـسـال           

ــت                  ــوده اسـ ــمـ ــت نـ ــرداشـ  .آن را بـ

انجام مـعـايـنـات دوره اي بـراي              -۵
تــمــام كــارگــران و مــداواي كــارگــران         

ــار  ــمـــــــــــــــــــ ــيـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ  .بــــ
رعايت بهـداشـت مـحـيـط كـار،             -۶

ايــجــاد حــفــاظ و ايــمــنــي بــراي                   
دستگـاهـهـا و مـاشـيـنـهـا، كـاهـش                 
آلودگي گرد و غبار و سـرو صـدا در            

 .سالن توليد و امكانات بهداشتي
 

 كارگران اعتصابي          
 كارخانه نساجي كردستان              

 ۸۴ / ۷ /۲ : مورخ

 سنندج -كردستان بيانيه كارگران اعتصابي نساجي

 
روز سه شنبـه سـر نشـيـنـان يـك               
ماشين ناشناخته  در يكي از كـوچـه           
هاي سنندج خالد سواري را با توهين       
و كتك كاري به داخل ماشين ميبرند       
و چشــم او را مــيــبــنــدنــد و از او                    

 .بازجويي ميكنند
   

خالد سواري يكي از نمـايـنـدگـان         
. كارگران شاهو در سنندج مـيـبـاشـد         

روز دوشنبه قـرار بـود خـالـد سـواري              

ساعت يك بعدازظهـر بـه اطـلاعـات            
كارگران شـاهـو    .   سپاه در سنندج برود   

روز يــك شــنــبــه هــمــديــگــر را خــبــر            
ميكنند كه فردا همراه خـالـد سـواري         
در مقابل اداره اطلاعات حضور بـهـم        

 دقـيـقـه      ١٠ و     ٧سـاعـت     .   برسانـنـد  
عصريكشنبه اطلاعات به خانه خالد     
زنگ ميزند و ضـمـن تـهـديـد و بـي                  
احترامي به خالد سواري،  ميپرسـنـد        

آيـا   .   آيا فردا آماده هسـتـيـد بـيـايـيـد             
خـالـد در     .   كارگران را مطلع كرده ايـد     

جواب ميـگـويـد بلـه هـمـه كـارگـران                

بـا  .   شاهو فردا با من آنجا مـي آيـنـد          
شنيدن ايـن خـبـر بـلافـاصـلـه اعـلام                 
ــه                ــيــســت فــردا ب مــيــكــنــنــد لازم ن

 . اطلاعات بياييد
روز سه شنبـه سـر نشـيـنـان يـك               
ماشين ناشناخته  در يكي از كـوچـه           
هاي سنندج خالد سواري را با توهين       
و كتك كاري به داخل ماشين ميبرند       
و چشم او را ميبندند و بـازجـويـي را             

 . آغاز ميكنند
اذيت و آزار، بازجـويـي، و كـتـك            
كاري خالد سواري و ديـگـر فـعـالـيـن             

كارگري در كردستان بايد بـا عـكـس           
. العمل سـريـع و وسـيـع روبـرو شـود               

خالد سواري چشم بستـه بـه سـوالات           
. مزدوران اطلاعاتي جواب داده است    

تمام سـوالاتـي كـه از خـالـد سـواري                
پرسيـده انـد در مـورد نـقـش ديـگـر                  
فـعـالـيـن كـارگــري و ارتـبـاتشـان بــا                 
همديگر و حزب كمونيسـت كـارگـري          

بعد از بازجويي و اذيـت و        .   بوده است 
 . آزار او را آزاد كردند

كميته كردستان حزب كمونيسـت     
كارگري ايران اين اقدام سركـوبـگـرانـه         

و از همه كارگران    .   را محكوم ميكند  
ميخواهد كه در مقابل اين زورگويـي       

 .باايستاند
   

 كميته كردستان          
حزب كمونيست كارگري             

 ايران   

 ! احضار و تهديد فعالين كارگري را محكوم كنيم

 اعتصاب کارگران نساجی کردستان وارد پنجمين روز خود ميشود          

چــنــد تــن ديــگــر در مــورد شــرايــط            
كارخانه نساجـي كـردسـتـان، جـلـسـه             

اين نشسـت   .   اضطراري  برگزار كردند   
کاملا محرمانه تلقي شده و کسي از        

 .  اين مذاکرات خبري ندارد
کارگران در مجمع عمومي خـود       
اعلام کردند که تا رسيدن به تـمـامـي          
خواستهـاي خـود ايـن اعـتـصـاب را               

 .ادامه خواهند داد

كارگران گفته انـد هـيـچ وعـده و             
يـکـي   .   وعيدي را قبول نخواهند كـرد     

از کـارگـران مـي گـويـد کـه پـارسـال                  
کتبي با امضـا هـمـه مسـئـولـيـن و                 
ادارات به ما گفتند خواسـتـهـاي مـا            

امـا تـا     .   انساني و اجـرا خـواهـد شـد          
كنون بسياري از آن خـواسـتـهـاي کـه             
پارسال ما براي آنهـا مـبـارزه كـرديـم             

 .هنوز اجرا نشده است
 

 مطالبـات اعـتـصـاب كـارگـران           

نساجي كردستان اكنون چنيـن اعـلام        
 :شده است

 
ــواع            - ــودن ان ــم ــده ن ــي ــرچ ب

قرارداد خود تـنـظـيـمـي و غـيـر               
قانوني كارفرماها و انـعـقـاد قـرارداد          
ــم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .دائـــ

اجراي طرح طبقه بندي مشـاغـل        -۲
و پرداخت مـابـه الـتـفـاوت طـرح بـه                 

 .تـــــــمـــــــامـــــــي كـــــــارگـــــــران            
پرداخت حق افزايش توليد سالها      -۳

 .و مــاهــهــاي مــعــوقــه بــه كــارگــران          
 مـيـلـيـون تـومـان          ۱۸ برگرداندن -۴

سرمايه كارگران در تعاونـي اعـتـبـار          
كه مدير اداري مالي مـدت يـكـسـال           

ــت                  ــوده اسـ ــمـ ــت نـ ــرداشـ  .آن را بـ
انجام مـعـايـنـات دوره اي بـراي              -۵

تــمــام كــارگــران و مــداواي كــارگــران         
ــار  ــمـــــــــــــــــــ ــيـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ  .بــــ

رعايت بهـداشـت مـحـيـط كـار،             -۶
ايــجــاد حــفــاظ و ايــمــنــي بــراي                   
دستگـاهـهـا و مـاشـيـنـهـا، كـاهـش                 

آلودگي گرد و غبار و سـرو صـدا در            
 .سالن توليد و امكانات بهداشتي

 
 كميته كردستان          

حزب كمونيست كارگري             
 ايران   

 ٨٤ مهرماه  ۵
 ٢٠٠۵ سپتامبر   ٢٧ 
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